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‌پیام‌رسـان‌ایتا‌بفرسـتید. ‌کوچـه‌و‌خیابـان‌خود‌را‌به‌شـماره‌‌‌‌۰۹۰۳۹2۵۸667در شـما‌می‌توانیـد‌اخبـار

کدست، سید مجتبی خدادادحسینی، کبان پا پا
از شـهروندان محلـه مهرمـادر، هنـگام انجـام 
خدمـت در یکـی از خیابان هـای اطـراف حـرم 
مطهـر رضـوی، یـک دسـتگاه تلفـن همـراه پیـدا 
کـرد. او گوشـی را نـزد خـود نگـه داشـت و بـا تلاش 
و جسـت وجو، سـرانجام توانسـت مالـک اصلـی 
آن را پیدا کند و گوشـی را صحیح و سالم تحویل 
دهـد. ایـن نخسـتین رفتـار متعهدانـه او در قبال 
ن  ن نیسـت و تا کنـو ا یگـر ه د یل گمشـد سـا و
اشـیای مختلفـی از زائـران و مجـاوران حضـرت 
را مثـل گذرنامه، وجه نقد و چک بـه صاحبانش 

برگردانده اسـت.
مسـجد، خانه اول اهالی محله اسـت و همه، حق دارند نظراتشان را 
درباره بهتر شدن برنامه های آن بیان کنند. اعتقاد به این جملات،
باعث خلق ابتکاری از سـوی امام جماعت مسـجد آسمان در محله 
مهـرگان بـرای دریافـت نظـرات اهالـی شـده اسـت؛ نظراتـی کـه بـه 
دلایل مختلف، شاید امکان بیان رو در روی آن وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین طالبی با به راه انداختن جعبه پیشنهادات 
و انتقـادات مجـازی در پیام رسـان ایتـا از مـردم خواسـته اسـت هـر 

آنچه را به صلاح امور مسجد می دانند، با او در میان بگذارند.

‌گوشی‌گمشده‌‌به‌صاحبش‌برگشت○●�

فرزانـه شـهامت| کانـون فرهنگی تبلیغـی «کتـاب و عتـرت» مسـتقر در 

محلـه خیرآبـاد کـه تقویـت محافـل قرآنـی و مجالـس اهل بیـت)ع( را 
سـرلوحه فعالیت هـای خـود قـرار داده، در تازه تریـن اقـدام بـا همراهی 
خیـران، بـه تأمیـن و اهـدای پنجاه جلـد قـرآن کریـم مبـادرت کـرده 
اسـت. ایـن مصحف هـای شـریف بـا هـدف افزایـش دسترسـی مـردم 
بـه کلام وحـی، بـه شهرسـتان جاجـرم در خراسان شـمالی ارسـال شـد.

علاقه منـدان می تواننـد با اهدای وجوه نقدی یـا با اهدای قرآن های 
نو و استفاده شـده با فعالیت های نیکوکارانه این کانون همراه شوند.

ارسال‌مصحف‌شریف،‌از‌مشهد‌به‌جاجرم○●�

جعبه‌پیشنهادات‌و‌انتقادات‌مجازی○●�

کانـون «رؤیای مادری» در محلـه طبرسی شـمالی، برای حمایت شماچه‌خبر
از ده ها مادر باردار و شـیرده که به دلیل دشـواری های معیشتی 
در وضعیت تغذیه مناسبی قرار ندارند، دست به کار شده است.

ایـن کانون توانسـت اسـت هزینه ای بال� بـر ۱۶میلیون تومان را 
بـرای خریـد گوسـفند قربانـی تأمیـن کنـد. دام ذبح شـده درقالب 
۳۱بسـته بیـن خانواده هـای واجـد شـرایط توزیـع شـد تـا قدمـی 

برای داشـتن نسـل سـالم و قوی برداشته شود.

حمایت‌غ�ایی‌از‌مادران‌نیازمند○●�
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آسفالت‌نو‌زیر‌پای‌اهالی‌خیابان‌‌22بهمن‌26

 خیابـان ۲۲ بهمن ۲۶ )بشـارت( در محله بهمن، با مسـاحت بیـش از 9هزارو۵۰۰متر مربع 
آسفالت شد.

بـرای ایـن پـروژه بیـش از هزار تـن آسـفالت و بیـش از ۳۳ میلیارد ریـال اعتبـار صـرف شـد تـا 
تـردد شـهروندان راحت تـر و چهـره محلـه زیباتـر شـود.

شهر‌زیبا‌با‌انتقال‌نخاله‌ها

ک و نخالـه از محلاتـی ماننـد رسـالت، مهـرگان، تیرمـاه امسـال بیـش از ۲هزار و ۳۰۰ تـن خـا
کشـمیری و ۲۲ بهمـن جمـع آوری و بـه محل هـای مجـاز منتقـل شـد. ایـن کار بـرای حفـظ 
نظافـت و زیبایـی شـهر انجـام گرفـت و از شـهروندان خواسـته شـده اسـت بـرای جمـع آوری 

نخاله هـا، فقـط در سـامانه های مجـاز شـهرداری درخواسـت خـود را ثبـت کننـد.

خداحافظی‌با‌کوچه‌های‌خاکی

در پنج مـاه نخسـت امسـال، بیـش از ۱۱7 هـزار متر مربـع از معابـر منطقـه ۳ آسـفالت 
کـی حاشـیه شـهر و بـا اسـتفاده از  ح هـا بـا اولویـت معابـر خا یـا لکه گیـری شـد. ایـن طر
۱۳ هزارو۸۰۰ تـن آسـفالت و اعتبـار بیـش از ۴۱۱ میلیارد ریـال اجـرا شـد تـا مسـیرها امن تـر 

و روان تر شود.

کبـر جاودانـی، خیّـر محلـه راه آهـن، امسـال هزینـه سـالگرد  فیضی| ا

درگذشت مادرش را برای خرید یک سری جهیزیه به نوعروس نیازمند اختصاص 
داد. ایـن اقـدام از طریـق «مجموعه فرهنگـی و مرکز نیکـوکاری مهرانا» انجام شـد. این 

اولیـن اقـدام خیر جاودانی نیسـت؛  او از سـال ۱۳9۵ یک طبقه از سـاختمانش را در اختیار 
مجموعه مهرانا قرار داده اسـت که برنامه های مختلفی در آن برگزار می شـود؛ از برگزاری 
دوره هـای آموزشـی برای زوجین و جشـن های ازدواج گرفته تا کلاس هـای هنری و حتی 

ورزشـی. شـهرآرامحله ۸ تیر امسـال با ایـن خیّـر نیک اندیش گفت و گو کرده اسـت.

خیّر محله راه آه�، هزینه سال�رد درگ�شت مادرش را جهیزیه خرید

‌با‌�ادی‌نو�روس �ادکردن‌ر��‌مادر
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

‌پل‌ها○●� ‌لجـن‌،‌معضـل‌بهداشـتی‌زیـر
کنان، می گویـد: وقتـی  حسـین مجتهـدزاده، یکـی از سـا
کبـان بـا جارویـش لجن هـا را جابه جـا می کنـد، بـوی  پا
نامطبـوع چند برابـر می شـود و بخشـی از آن وارد خیابـان 
می شـود. نمـای خیابـان هـم تحت تأثیـر قـرار می گیـرد و 

زشت می شود. 
او معتقـد اسـت پل هـای شـخصی کـه شـهروندان بـرای دسترسـی 
خـودرو بـه پارکینـگ سـاخته اند، موجـب می شـود لجـن  در جوی هـا 

ک شـود. باقـی بمانـد و از منظـر بهداشـتی، شـرایط خطرنـا
کنان، می گویـد: بـوی لجـن  به خصـوص  کبـری ملکـی، از دیگـر سـا
ظهرهـا کـه هـوا گـرم می شـود، غیرقابل تحمـل اسـت. کولر را که روشـن 
گـر هم روشـن نکنیـم، گرمای تابسـتان  کنیـم، بـو وارد خانـه می شـود؛ ا
اذیـت می کنـد. بایـد به صـورت مسـتمر جوی هـا را لای روبـی کننـد و 
برنامـه شست وشـوی منظمـی داشـته باشـند.  گلایه هـای او نمایانگـر 

نیـاز مبـرم بـه رسـیدگی دائمی اسـت.

‌ذره‌بین‌مردم○●� کبانـان‌زیـر عملکـرد‌پا
گو اشـاره  کنان قدیمی ایـن کوچه، به نبود ا زینـب مهربـان، یکـی از سـا
کن شـده ایم،  می کنـد و می گویـد: مـا از سی سـال پیـش کـه اینجـا سـا
این مشـکل پا برجا بوده و الان هم شـدت گرفته اسـت. انگار مسئولان 
گـو در این محله اجرا شـود. در جواب  ح ا هیـچ تلاشـی نمی کننـد کـه طر
پیگیری هـای مـا گفته انـد کـه اول بایـد تصفیه خانـه احـداث شـود، 
گو اجـرا نشـود، این  ح ا گـو را اجـرا کنیـم. تازمانـی هـم که طـر ح ا بعـد طـر

مشـکل پابرجاست.
کبانـان انتقـاد می  کنـد و  او در ادامـه صحبت هایـش بـه عملکـرد پا
در این بـاره مـی گویـد: بارهـا بـه آن هـا تذکـر داده ایـم امـا نتیجـه ای 
ندیده ایـم؛ بعضـی وقت هـا جـارو می کشـند امـا لجن هـا همچنـان در 
کبانان  جوی هـا باقی می ماند یا حتی بیشـتر پخش می شـود. برخی پا
به دلیـل عجلـه یـا کمبـود تجهیـزات، کار را نیمه تمـام رهـا می کننـد و 

کنان شـده اسـت.  همیـن مسـئله باعـث افزایـش نارضایتـی سـا
کنان هـم تجربـه مشـابهی داشـته اند؛ گاهـی جـوی آب در  دیگـر سـا
یـک قسـمت از کوچه بـرای چند روز نظافت نمی شـود و در این مدت، 

بـوی نامطبـوع امـان اهالـی را می بـرد.
کبانـان ضـروری  در ایـن شـرایط، نظـارت دقیـق و آمـوزش بیشـتر پا
ک سـازی بـه اسـتاندارد مناسـب برسـد و سـلامت  اسـت تـا کیفیـت پا

عمومـی حفـظ شـود.

پاسـخ‌شـهرداری،‌نظارت‌و‌اقدام○●�
موضوع ضرورت لای روبی این کوچه را با رئیس اداره خدمات شهری 
کبان  منطقه ۴ در میان گذاشـتیم. محمدحسـین ناصری، تعدادی پا
به این کوچه اعزام کرد تا عملیات لای روبی به طور کامل انجام شود.
کیـد کـرد کـه رهاسـازی فاضـلاب خانگـی در خیابـان،  او همچنیـن تأ
طبق ماده ۶۸۸ قانون شـهرداری ها غیرقانونی اسـت و از شـهروندان 
خواسـت فاضـلاب منـازل خـود را بـه چاه هـای جذبـی هدایـت کننـد. 
ایـن اقدامات نشـان دهنده اهمیت همکاری میان مردم و مسـئولان 

بـرای بهبود شـرایط محله اسـت.

فعالان هیئت قمر بنی هاشم)ع( محله شهید قربانی، موکبی در خیابان 
امام رضا)ع( برپا کردند

‌دانش‌آموزان ‌از‌خدمت‌به‌زائران،‌تا‌حمایت‌از

فیضی| پنجشـنبه گذشـته، هم زمـان بـا اربعیـن حسـینی، موکـب 

«جامانـدگان اربعیـن» به همـت هیئـت قمر بنی هاشـم)ع( از محلـه شـهید قربانـی  
در خیابـان امام رضـا)ع( برپـا شـد. ایـن برنامـه بـا اجـرای گـروه سـرود، نمایـش آیینـی 

تعزیه خوانـی، برپایـی غرفه کودک و برنامه های فرهنگی همراه بود. در حاشـیه موکب، 
پویـش «بازمانـدگان از تحصیـل» برای جمـع آوری کمک های مردمی بـه دانش آموزان 
نیازمنـد، اجـرا شـد. همچنیـن غـذای نـذری میـان زائـران و مجـاوران توزیع شـد و گروهی 

از داوطلبـان، خدمت رسـانی بـه زائـران را برعهـده داشـتند.

شهر‌خبر
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درختان‌نارون‌منطقه4،‌زیر‌سایه‌محبت

 بـرای مقابلـه بـا گرمـای شـدید، ۱۵۰ اصلـه درخـت نـارون حاشـیه خیابـان پنجتـن تغذیـه 
شـدند. محلـول ضد اسـترس شـامل کـود و اسـید آمینه، مقاومـت ریشـه ها را افزایـش داد و 
عملیـات شست وشـوی درختـان در معابـر و پارک هـا هـم ادامـه دارد تـا درختـان شـاداب و 

مقـاوم باقـی بماننـد.

منطقه4،‌پیشرو‌در‌سامان‌دهی‌شهری

 منطقـه۴ رتبـه اول سـامان دهی مشـاغل شـهری و کمیسـیون بنـد ۲۰ را بیـن مناطق شـهری 
در سـه ماهه اول سـال ۱۴۰۴ کسـب کرد. تلاش مسـتمر نیروهای خدمات شـهری باعث شـد 
 فضاهای شهری مرتب تر و جذاب تر شود و مسیر اجرای پروژه های توسعه پایدار نیز هموار 

باشد.

جمعه‌ای‌پر‌از‌انرژی‌با‌رکاب‌زنی

 سـومین همایـش دوچرخه سـواری منطقـه۴ بـا حضـور بیـش از ۲۵۰ شـهروند برگـزار شـد. 
مسـیر از بوسـتان بهشـت تـا بوسـتان بسـیج بـود و فضـای پرنشـاط و دوسـتانه ای بـرای 
 شـرکت کنندگان فراهـم شـد. در پایـان برنامـه، از رکاب زنـان فعـال بـا اهـدای جایـزه 

قدردانی شد.

 اهالی محله التیمور از مشکل قدیمی 
محله شان کلافه شده اند

لجن‌های‌بدبو‌
کنان‌ دغدغه‌سا
کوچه‌پنجتن‌۸۵
فیضی|‌کوچـه‌پنجتـن‌‌۸۵ایـن‌روزهـا‌بـا‌مشـکلی‌

قدیمی‌اما‌آزاردهنده‌دسـت‌وپنجه‌نرم‌می‌کند.‌
‌جوی‌هـای‌باریـک‌ ‌پل‌هـای‌پارکینـگ‌و‌در زیـر
محلـه،‌لجـن‌‌انباشـته‌شده‌اسـت‌و‌بـا‌هر‌بـار‌
جاروکشـیدن،‌بـوی‌نامطبـوع‌و‌آزاردهنده‌ای‌در‌
کنان‌می‌گوینـد‌ایـن‌ فضـا‌پخـش‌می‌شـود.‌سـا
معضـل‌نه‌تنهـا‌منظـره‌خیابـان‌را‌زشـت‌کـرده،‌
بلکـه‌زندگـی‌روزمره‌شـان‌را‌مختـل‌کـرده‌اسـت؛‌
کولر‌خانه‌ها‌را‌نمی‌توانند‌روشن‌کنند‌و‌حتی‌یک‌
پیاده‌روی‌ساده‌در‌کوچه‌برایشان‌دشوار‌شده‌
کنون‌کافی‌نبوده‌ کبانان‌تا اسـت.‌تلاش‌های‌پا
است‌و‌گلایه‌ها‌روزبه‌روز‌بیشتر‌می‌شود.‌اهالی‌
از‌شـهرداری‌می‌خواهنـد‌با‌برنامه‌ریـزی‌منظم‌و‌
نظارت‌دقیق،‌به‌شست‌وشوی‌مستمر‌جوی‌ها‌
‌پل‌هـا‌بپـردازد‌تـا‌هـم‌سـلامت‌ و‌لای‌روبـی‌زیـر
مردم‌حفظ‌شود‌و‌هم‌آرامش‌به‌محله‌بازگردد.

هم‌قدم
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داستان‌جلد

خرده روایت هایی از زندگی مرحوم عبدالمهدی جراح زاده که 792 روز اسارت را در زندگی اش تجربه کرد

راه‌ناتمام‌یک‌رزمنده‌آزاده
‌آزادی‌و‌تولد‌دوباره‌توست.‌ سکینه تاجی|«سلام‌پدرجان.‌26مرداد‌سالروز

‌و‌استقامت‌«آزاده‌»‌ ‌آزمون‌صبر ‌دوستانت‌با‌قبولی‌در روزی‌که‌تو‌و‌خیلی‌از
متولد‌شدید.‌مثل‌همیشه‌مخاطب‌حرف‌هایم‌خودت‌هستی...‌همه‌ما‌در‌
دنیا‌اسیریم،‌شاید‌خودمان‌متوجه‌اسارت‌خود‌نباشیم.‌اسارت‌هایی‌که‌
سرمنشأ‌همگی‌آن‌ها‌غفلت‌است،‌اما‌تو‌و‌هم‌رزمانت‌زنجیرهای‌اسارت‌
‌نباشید.‌ ‌هیچ‌کس‌و‌هیچ‌چیز ‌دنیا‌اسیر جسم‌و‌جان‌خود‌را‌پاره‌کردید‌تا‌در
‌دنیای‌کودکانه‌خود‌توان‌تحلیل‌ تا‌زمانی‌که‌در‌کنارم‌نفس‌می‌کشیدی‌در
‌می‌شوم،‌به‌عظمت‌تو‌و‌امثال‌تو‌ آزادگی‌تو‌را‌نداشتم،‌اما‌هرچه‌بزرگ‌تر

‌دل‌نوشته‌های‌دختری‌برای‌ ‌پی‌می‌برم.»‌این‌ها‌جملاتی‌‌است‌از بیشتر
‌اردوگاه‌های‌دشمن‌ ‌آزاده‌اش؛‌پدری‌که‌سه‌سال‌رنج‌دوری‌از‌وطن‌را‌در پدر
‌مردم‌این‌سرزمین‌در‌ وز ‌امر و‌تحت‌شدیدترین‌شکنجه‌ها‌چشید‌تا
‌شهرستان‌ آسودگی‌باشند.‌عبدالمهدی‌جراح‌زاده‌متولد‌سال‌‌۱۳۴۸در
‌مرداد‌سال‌‌67 ‌وظیفه‌به‌‌جبهه‌ها‌اعزام‌شد؛‌او‌در دزفول‌به‌عنوان‌سرباز
‌به‌طول‌ ‌جزیره‌مجنون‌به‌اسارت‌دشمن‌درآمد‌و‌این‌اسارت‌‌7۹2روز در
‌اوج‌شیوع‌ویروس‌کرونا‌فوت‌کرد.‌ انجامید.عبدالمهدی‌سال‌‌۱۳۹۹در

‌و‌دخترش‌برای‌پاسداشت‌نام‌اوست. گفت‌وگوی‌ما‌با‌همسر

 زندگـی بـا جانبـازان به ویـژه آن هـا کـه در جنـگ دچـار آسـیب های 
جسـمی و روانـی بسـیاری شـدند، سـختی هایی دارد که هر کسـی توان 
کار ی  مقابلـه بـا آن را نـدارد. زهـرا سـلیمی مقدم زیارت، همسـر فـدا
اسـت کـه جـان و جوانی خـود را وقـف بازمانده ای کـرد که جنـگ حتی 
سـال ها پـس از پایـان دسـت از او برنداشـت و همچنـان زیـر سـقف 

خانـه اش بـا آن هـا زندگـی می کـرد.
زهـرا خانم تعریـف می کند: وقتی تصمیم به ازدواج با آقای جراح زاده 
گرچـه زمزمه هـای مخالف را از بعضـی اطرافیان می شـنیدم،  گرفتـم، ا
بـه نظـرم بهتریـن تصمیـم را گرفتـم. مـردی کـه بـه خواسـتگاری ام 
آمـده بود از لحاظ جسـمی ظاهرا سـالم و تندرسـت بود. بعدهـا متوجه 
شـدم از ناحیـه کمـر و قسـمت هایی از سـر و صـورت دچـار جراحـت و 
به ویـژه آسـیب های شـکنجه اسـت امـا فهمیـدن ایـن جریـان هیـچ 

باعـث ناراحتـی ام نشـد و اتفاقـا خوشـحال هـم شـدم.
او حتی در آن سال هایی که تمام وقت مشغول پرستاری از همسرش 
کر  ع همیشـه شـا بـود، هیـچ گلـه و شـکایتی نمی کـرد؛ «از ایـن موضـو
گر  بـودم کـه مـن هم در حـال انجـام خدمتی بـرای این کشـور هسـتم. ا
ک  در روزگاری، افـرادی مثـل همسـر مـن بـرای دفـاع از ایـن آب و خـا
از همه چیـز خـود گذشـتند و حتـی سـلامتی خـود را در ایـن راه از دسـت 

دادنـد، حـالا نوبـت مـا و وظیفـه مـا مراقبـت و پرسـتاری از آن هـا بـود.»

جـراح زاده تـا سـال۸7 همچـون افـراد معمولـی، شـغل خـوب و 
زندگی آرام خودش را داشت. هیچ نشانی از بیماری یا مشکلات 

جسـمی در وجودش پیدا نبود.
ثمـره زندگی شـان، آتنـا، مـدت کوتاهـی بـود کـه پـا بـه زندگـی 
آن هـا گذاشـته و آرامـش زندگـی را برایشـان چندبرابـر کرده بود 
گهـان اولیـن سـرگیجه خـودش را نشـان داد؛ «یـک  تـا اینکـه نا
شـب بـرادرم و خانـواده اش مهمـان مـا بودنـد. عبدالمهـدی 
تازه از سـر کار برگشـته بود و رفت در آشـپزخانه برای مهمان ها 
کی بـه زمین  گهان با صـدای بلند و وحشـتنا چـای بیـاورد کـه نا
خـورد. بچـه تـوی بغلـم بـود کـه دویـدم سـمتش. دیـدم تشـنج 
کرده است. آن قدر ترسیده بودم که نمی دانستم باید چه کنم. 
کار خـدا بـود کـه برادرم بـود و فوری او را به بیمارسـتان رسـاند.»
تعریـف می کنـد کـه بعد از آن، سـرگیجه ها و تشـنج ها پشـت هم 
تکـرار می شـد و رفت و آمـد دائـم آن هـا بـه مطب هـا شـروع شـد؛ 
«همه دکترها معتقد بودند مشکل از ضرباتی  است که در زمان 
اسارت به فرق سرش خورده است و حالا کم کم داشت خودش 
را نشـان مـی داد. هیـچ راه درمانـی هـم نبـود. یکـی از دکترهـا به 
من گفت کاری از دسـت هیچ کس سـاخته نیسـت، جز مراقبت 

دائمـی و دسـتورالعمل هایی 
کـه بایـد بلافاصلـه در زمـان 
تشـنج انجـام داد. بـه دکتـر 

گفتـم مـن بچـه نـوزاد دارم؛ گفـت از امـروز فکـر کـن کـه دو تـا 
بچـه داری. مـن بعـد از آن روز تـا پانزده سـال شـب ها خـواب 

درسـتی نداشـتم... »
تعریـف می کند که شـب بالای سـر همسـرش بیدار 
خ بدهـد و او  می مانـده اسـت کـه نکنـد تشـنجی ر
متوجـه نشـود. می گویـد: دکتـر او را از انجـام هـر 
کار سـخت و سـنگینی منـع کـرده بـود. بایـد از هـر 

سـروصدا و دعـوا و فشـار عصبـی دور می مانـد. 
زهـرا خانـم  قبـل از ازدواج، بهیـار مطـب پزشـک 
بـود و از پـس همـه کارهـای مربـوط بـه پرسـتاری 
بر می آمـد. اصلا انـگار آن روزهایـی که جراح زاده، 
مادر پیر و ناتوان خود را برای انجام امور پرستاری 
نـزد خانـم سـلیمی می بـرد، او را بـرای چنیـن شـب 
 و روزهـای سـخت و طاقت فرسـایی انتخـاب 

کرده بود. 

فکر کن از حالا دو تا بچه داری گفتم حالا نوبت ماست
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سـال99 و در اوج شـیوع بیمـاری کرونـا، وضـع جسـمی عبدالمهـدی 
گهـان بی حـس و بـدون حرکـت  گهـان رو بـه وخامـت رفـت. پاهـا نا نا
شـد و از فـردای بستری شـدن در بیمارسـتان، کبـد و کلیه هـا هـم از کار 
افتـاد. در تمـام سـه هفته بسـتری بودن در بیمارسـتان فقـط اجـازه 
ملاقات هـای کوتـاه، آن هـم از دور و از پشـت شیشـه بـه همسـر ایـن 
کید پدر خانواده، کار داده شد. در آن روزها تمام توصیه و تأ جانباز فدا
گر  «آتنـا» دختـرش بـوده اسـت؛«هـی تکـرار می کـرد مـن را حـلال کنیـد، ا
بـه شـما بـدی کـردم. تشـکر می کـرد به خاطـر این همه سـال پرسـتاری 
و هـر بـار از آتنـا می گفـت و سـفارش او را بـه مـن می کـرد کـه بایـد درس 
بخوانـد و بـه درجـات عالـی برسـد و عاقبـت به خیر شـود. امیـدوارم که 

مـن امانـت دار خوبـی باشـم بـرای او.»

آتنـا جـراح زاده متولـد سـال۸7 و دانش آمـوز کلاس دهـم رشـته 
کامپیوتـر در هنرسـتان اسـت. ماجـرای آشـنایی مـا بـا خانـواده 
جـراح زاده هـم ازطریـق آتنـا و کلیـ� هنـری ای اسـت کـه بـا 
همـکاری بنیـاد آزادگان و در مصاحبـه بـا چنـد آزاده سـاخته و 
درددل هـای خود بـا پدرش را هم در آن گنجانده اسـت. کلی� 
به مناسـبت سـالروز بازگشـت آزادگان بـه ایـران سـاخته شـده 
اسـت. آتنا در یادگیری زبان انگلیسـی هم موفق بوده و دسـتی 

هـم بـه قلـم دارد و با نوشـتن درددل هـای خود برای 
«اولین بـاری کـه  پـدر، مشـق نویسـندگی می کنـد؛

حـس کـردم بایـد بنویسـم، از شـدت دلتنگـی 
بـرای پـدرم بـود. آن قـدر حـرف داشـتم بـا او 

د  لـم سـنگینی می کـر ی د و ر ر ن قـد و آ
کـه قلـم را برداشـتم و شـروع کـردم بـه 
نوشـتن.» از آتنـا می خواهـم بهترین و 
پررنگ تریـن خاطـره ای را کـه از بابـا 

در خاطـرش دارد، برایمـان بگویـد؛
«پـدرم حوصلـه و هنرمنـدی اش را 
بعـد از دوران اسـارات هـم داشـت و 

کاردستی های زیادی با هم ساختیم 
و حـالا یادگاری هـای اوسـت بـرای 
مـن. یکـی از بهتریـن خاطراتم از بابا 

مربـوط به زمان هایی  اسـت 
می نشسـتیم  کـه 

کنـار هـم و سـاعت ها بـرای سـاخت یـک کاردسـتی بـا هـم وقـت 
می گذراندیم. این روحیه هنری و اینکه علاقه به درس خواندن 
در هنرسـتان دارم ، احتمـالا از پـدرم بـه مـن ارث رسـیده و از این 
بابـت واقعـا خوشـحالم. وجـود بابـا سراسـر مهربانـی بـود با من.
وقتـی بزرگ تـر شـدم و توانسـتم سختی کشـیدن هایش را درک 

کنـم، بـا همـه وجـود بـه او افتخـار می کـردم.»
می پرسـم حـالا بـا دلتنگـی پـدر چطـور کنـار می آیـی؟ «بـا همیـن 
تسبیح ساخته خودش ذکر می گویم و شب های جمعه برایش 
قـرآن می خوانـم.» بـه آتنـا می گویـم حتمـا حـالا پـدرت هـم 
بـه تـو افتخـار می کنـد و در ایـن مسـیری که پا گذاشـته ای،

گـوی موفقیت توسـت. قدم به قـدم همـراه تـو و دعا
حلالم کنید

خاطرات پدر و دختری

زندگـی سـخت و مشـقت بار می گذشـت. سرپرسـت خانـه بـه آنـی خانه نشـین شـده 
بـود و هزینه هـای درمـان هـم روز بـه روز افزایـش می یافـت. زهـرا خانـم  از روزهایی 
می گویـد کـه همسـرش مایل نبـود پرونده اش را در بنیاد شـهید به جریـان بیندازد؛

«چندیـن و چند بـار در آن سـال ها بـه او گفتـم و همیشـه اولیـن جوابـش ایـن بـود 
کـه مـن بـرای خـدا و ایـن مـردم رفتـم و انتظـار هیـچ کمـک و پاداشـی نـدارم. نکتـه 
دیگـر اینکـه پرونـده او در بنیـاد اهـواز بـود و پـس از مهاجرتـش بـه مشـهد، پرونـده 
را بـه خراسـان انتقـال نـداد. مـن زن تنهایـی بـودم کـه کاری از دسـتم برنمی آمـد،
با این حـال یـک بـار تـا اهـواز هـم رفتم ولـی به خاطـر امـور اداری و اجرایی، دو سـال 
طـول کشـید کـه پرونـده بـه مشـهد منتقـل شـد. بعـد از آن هـم بـاز رضایـت نـداد کـه 
ح وضعیـت خـودش و بالابـردن درصـد جانبـازی بـه کمیسـیون بـرود. بـرای شـر

در نهایـت هـم عمـرش بـه دنیـا نبـود.»
همسـر آزاده، شـرایط سـختی از زندگـی، چـه در زمـان حیـات همسـر خـود و چـه در 
سـال های پـس از فـوت  او  را توصیـف می کنـد کـه شـاید ضـرورت داشـته باشـد بـه 
مسـئولان گوشـزد شـود. کمـک معیشـت پرداختـی بـه خانواده هـای آزاده و ایثارگـر 
آن قـدر ناچیـز اسـت کـه برای گـذران امـور ابتدایـی  زندگی هـم کفـاف نمی دهد. در 
آن دورانـی کـه بایـد شـبانه روزی از همسـر و فرزنـد کوچکـش مراقبت می کـرد، دیگر 
وقـت و توانـی بـرای کار نمی مانـد و از طرفـی مبلـ� کمک معیشـت حتـی پاسـ� گوی 
هزینه هـای درمانـی همسـرش هـم نبـود. حـالا هـم بـه لطـف خواهـر و برادرهـا در 
منـزل پدر مرحومش سـکونت دارد و از این گله مند اسـت که خیلی هـا فکر می کنند 

خانواده هـای تحـت پوشـش بنیـاد در رفـاه کامـل هسـتند.

، زادگان زان و آ نبــا تنــا و همــه بچه هــای جا آ
مــروز پــدران خــود بــرای  یتگــر دیــروز و ا روا
یی  ســا ت شنا ر قتــی کا . و ن هســتند گا ینــد آ
دوران اســارت پــدر و عکس هــای کودکــی آتنــا و 
ــو  ــم: ت ــا می گوی ــه آتن ــم، ب ــگاه می کنی ــدرش را ن پ
شــاید روزی فیلم ســازی بــزرگ یــا نویســنده ای 

حرفــه ای بشــوی؛ بگــو کــدام بخــش زندگــی 
ا بــرای ســاختن یــا نوشــتن انتخــاب  پــدرت ر
می کنــی؟ رشــادت و جنگیدنــش؟ شــجاعت و 
اســارتش یــا مقاومتــش در روزهــای بیمــاری را؟
؛ ســت ک بــه نــم نشســته ا ختــر ی د چشــم ها

گرچه شــیرین  زنده شــدن یــاد پــدر در خاطــرش ا

ز مک�ــی  . پــس ا ســت ا فز مــا غم ا ا
: روزهــای ســخت  کوتــاه می گویــد

. . . نــد ا ز جنــگ گذر ا کــه پــس ا بیمــاری اش ر
خیلی هــا از جنــگ و رشــادت های مــردان ایــن 
ســرزمین شــنیده اند امــا هنــوز بســیاری افــراد، از 
روزهای رنج و غم و بیماری آن رزمنده ها حتی 

ســال ها پــس از جنــگ بی اطلاع انــد. نســل های 
بعــد هــم بایــد بداننــد چــه کســانی و بــا تحمــل 
چــه رنج هایــی، امنیــت و آســایش را برایشــان 

فراهــم کردنــد.

برای خدا و مردم رفت

حرفی برای آینده

گـر خاطراتـی از دوران اسـارت   از همسـر آزاده می خواهـم ا
همسـرش در خاطـرش هسـت، برایمـان بازگـو کنـد. امـا دلِ 
نـازک و مهربـان پـدر خانـواده، رضـا نمـی داد کـه بـا گفتـن 
«زیـاد از  خاطـرات تلـ�، همسـر و دختـرش را ناراحـت کنـد؛
آن روزهـا صحبـت نمی کـرد. آدم تـوداری بـود و مایـل نبـود 
کـه بـا یـادآوری آن روزهـا خـودش و مـا را آزرده خاطـر کنـد. از 
شکنجه هایی که در اردوگاه های عراق بر سرشان می رفت،
خیلـی کلـی می گفـت. اینکـه همیشـه غـذای کمـی می دادنـد 
و شـکنجه های وحشـیانه ای انجـام می شـد. مثـلا اینکـه 
یک بـار بسـیجی جوانـی را بـا میـ� طویلـه بـه جایـی بسـته و 
مورچه هـا بـه سـر و بـدن او حملـه ور شـده بودنـد؛ چنـد روزی 
در ایـن وضعیـت نگهش داشـته و مورچه ها بدنش را خورده 
بودنـد. اما خاطره شـیرینی هم داشـت کـه گاه به گاه از آن یاد 
می کـرد و معتقـد بـود همیـن یـک اتفـاق خـوب بـه کل دوران 

اسـارتش می ارزیـد؛ یک بـار در آن سـه سـال، اسـرای ایرانی را 
بـه کربـلا و بـه زیـارت امام حسـین )ع( بـرده بودنـد.»

ننـد بسـیاری اسـرای  ، همسـرش هـم ما بـه گفتـه سـلیمی
زه هایی بـا  دیگـر سـعی می کـرد ضمـن سـاخت دست سـا
وسـایل دورریختنـی، سـر خـود را گـرم کنـد تـا محیـط زنـدان 
و زمان هـای کـش دار آن برایـش قابـل تحمـل شـود. چنـد 
تسـبیح بـا هسـته خرمـا سـاخته بـود. یـک تسـبیح عجیـب 
هـم سـاخته بـود بـا شـلنگ سـرم و نـ� جـوراب. تسـبیح را آتنـا 
دختـر  خانـواده می دهـد بـه دسـتم. ظرافـت بی نظیـری 
دارد و بـا اینکـه عمـری پشـت سـر گذاشـته، هنـوز زیباسـت.

سـلیمی ادامـه می هـد: ایـن تسـبیح، دو سـه هفته اسـت کـه 
بـه دسـتمان رسـیده. دسـت یکـی از هم رزمـان و همراهـان 
مرحـوم بـود . اسـم آقـای طحـان را قبـلا زیـاد از زبـان همسـرم 
شـنیده بـودم و امسـال به واسـطه ارتبـاط بـا سـتاد آزادگان 

خیلـی اتفاقـی پیدایـش کردیـم. آقـای طحـان وقتـی دختـرم 
را دیـد، تسـبیح را بـه او داد و گفـت «ایـن یـادگاری پدر توسـت 
کـه سی و چند سـال امانـت دسـت مـن بـوده اسـت و مـن آن را 
در زیارت هـای مکـه و کربـلا تبـرک کـرده ام؛ حـالا تـو مراقبـش 

باش.»

ماجرای امانتی سی وچندساله

هـم بـه قلـم دارد و با نوشـتن درددل هـای خود برای 
«اولین بـاری کـه   مشـق نویسـندگی می کنـد؛

حـس کـردم بایـد بنویسـم، از شـدت دلتنگـی 
 آن قـدر حـرف داشـتم بـا او 

د  لـم سـنگینی می کـر ی د و ر ر ن قـد و آ
کـه قلـم را برداشـتم و شـروع کـردم بـه 
 از آتنـا می خواهـم بهترین و 
پررنگ تریـن خاطـره ای را کـه از بابـا 

 برایمـان بگویـد؛
پـدرم حوصلـه و هنرمنـدی اش را 
بعـد از دوران اسـارات هـم داشـت و 

کاردستی های زیادی با هم ساختیم 
و حـالا یادگاری هـای اوسـت بـرای 
 یکـی از بهتریـن خاطراتم از بابا 

مربـوط به زمان هایی  اسـت 
می نشسـتیم  کـه 

تسبیح ساخته خودش ذکر می گویم و شب های جمعه برایش 
قـرآن می خوانـم.» بـه آتنـا می گویـم حتمـا حـالا پـدرت هـم 
بـه تـو افتخـار می کنـد و در ایـن مسـیری که پا گذاشـته ای،

گـوی موفقیت توسـت. قدم به قـدم همـراه تـو و دعا

ز مک�ــی  بگــو کــدام بخــش زندگــی  ســت پــس ا ا فز مــا غم ا ا
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 او به رسـم قدیم، حساب دفتری دارد و 
هزینه خرید را برای مشتری هایی که بخواهند، 
قسـط بندی می کنـد. بـا اینکـه تقریبـا همـه 
مشـتری هایش را می شناسد، چه همسایه ها 
و چـه آن هایـی کـه از راه دور می آینـد، در بیـن 
خریـداران پارچه هایـش، هسـتند کسـانی که 
بـه قولشـان متعهـد نباشـند و قسـط ها  را 

به موقـع پرداخـت نکننـد

بزاز قدیمی محله بلال، با مشتری هایش کنار می آید

چند‌متر‌پارچه‌و‌یک‌دنیا‌مهربانی 3
راه‌تجربه

همراهی‌با‌شرایط‌مشتری‌ها○●�
چیـزی کـه باعـث شـده اسـت آقا رضـا در ایـن حرفـه بمانـد، عـادت 
اسـت؛ عـادت بـه اینکـه صبح هـا حوالـی سـاعت 9، در مغـازه را بـاز 
ا بگیـرد و منتظـر  ، گـرد طاقه هـا ر رو کنـد ا آب  و جـا ، همه جـا ر کنـد
بمانـد تـا حوالـی سـاعت ۱۰ و ۱۱ کـه مشـتری ها جسـته و گریخته از راه 
برسـند. او بـه رسـم قدیم، حسـاب دفتـری دارد و هزینـه خرید را برای 
مشـتری هایی کـه بخواهنـد، قسـط بندی می کنـد. بـا اینکـه تقریبـا 
همه مشـتری هایش را می شناسـد، چه همسـایه ها و چه آن هایی که 
از راه دور می آینـد، در بیـن خریـداران پارچه هایـش، هسـتند کسـانی 
کـه بـه قولشـان متعهـد نباشـند و قسـط ها  را به موقع پرداخـت نکنند. 
ایـن خلـف وعده هـا او را از ادامـه راهی کـه در پیـش گرفته، پشـیمان 
نکـرده اسـت و همچنـان بـه کسـانی کـه خواهـان خریـد قسـطی از 

بـزازی او هسـتند، نـه نمی گویـد.

کم‌باشد،‌حلال‌باشد○●�
وسوسه برانگیز به نظر می رسد، تنها بزاز محله بلال بودن 
یـا حتـی فکر کـردن بـه گزینه هایـی مثـل نقـل مـکان بـه 

دیگـر نقاط شـهر مثـل چهـارراه خواجه ربیع که بورس 
پارچه فروشـی  اسـت. آقا رضا، این تنها بودن را مزیت 
گـر چندپارچه فروشـی  نـد و معتقـد اسـت ا نمی  دا
دیگـر نیـز همیـن حوالـی بودنـد، حضـور مشـتری ها 

رونق بیشـتری داشت.
او می دانـد کـه جمع کـردن بسـاط کاسـبی اش و رفتـن بـه 

مناطق برخوردارتر، هر چند به فروش بیشتری منجر خواهد 

شد، باعث می شودهزینه 
اجاره هـای زیـاد و گرفتن 
گرد را با افزایش  دادن  شا
قیمت پارچه ها و در واقع 
از جیب مشتری بپردازد. 
این حساب و کتاب ها را که 
، ترجیـح می دهـد  می کنـد
آرامش کسـب وکار در محله 
بـلال را بـا هیاهـوی فروش در 
مناطـق برخوردارتـر معاوضـه 
شـد بـه جملـه  نـع با نکنـد و قا
معروفـی کـه در همـه ایـن سـال ها، 
سـرلوحه کارش بوده است؛ « کم باشد، 

حلال باشد.»

مشت‌نمونه‌خروار○●�
مهربانی با همدیگر، رسمی است که به ویژه، قدیمی های 
محلـه بلال بـه آن پایبنـد هسـتند. نمونه اش همسـایه ای که 
بـا لبخنـد و یـک سـینی چـای، وارد بـزازی می شـود. خوشـدل، 
همسـایه  جـوان خـود را از وقتـی کـه یـک کـودک بازیگوش بود، 
 . فـی می کنـد یـی معر طبا ا سـید محمد طبا و ر سـد و ا می شنا
لبخندها و خوش وبش هایشان می گوید که حس خوب آن ها 
نسـبت بـه همدیگـر، دوسـویه اسـت و دیدگاه هـای مشـترکی 
دارنـد، مثـلا دربـاره قدیم هـای محله کـه نه فقـط کاسـبی، بلکه 
زندگـی را با وجود کمبودهای فراوان لذت دوچندانی داشـت. 
خیلـی  از آن همسـایه های خـوب و قدیمـی، فـوت کرده انـد و 
برخـی مهاجـرت؛ و بـا رفتـن هر کـدام، چیـزی از هویـت محلـه، 

بـه یغمـا رفتـه اسـت انگار.
سـید محمد، آقا رضـا را میـراث دار همـان نسـل می دانـد و از 
مـردم داری او و کار راه انداز بودنـش، یـک مثـال می زنـد تـا 
برایمـان، مشـت نمونـه خـروار باشـد؛ «از ایـن مغـازه بـزازی تـا 
خوار بار فروشی من، چند قدم فاصله است فقط اما ساعت های 
قطـع برقمـان بـا هـم فـرق می کنـد. آقا رضـا بـه مـن لطـف دارد 
و قبـول کـرده اسـت در سـاعت های قطعـی بـرق مغـازه ام، کـه 
از قضـا اوج تـردد مشـتری ها هـم هسـت، تـرازوی دیجیتـال و 
کارت خوانـم را بـا بـرق مغازه او روشـن نگه دارم تا به کاسـبی ام 

لطمـه نخـورد.»

فرزند‌خلَف‌پدر○●�
کوچه پس کوچه های محله بلال را مثل کف دست می شناسد. 
برای کسی که ۴۵ سال از عمر پنجاه و دو ساله اش را در همین 
محلـه گذرانـده اسـت، بایـد هـم همین طـور باشـد. برایمـان 
از پارچه فروشـی می گویـد کـه شـغل پـدری اش بـه حسـاب 
می آیـد و بیـن بسـتگان، رگ و ریشـه دیرینـه دارد، هر چنـد کـه 
جـز یکـی دو نفـر، دیگـر کسـی از نسـل بزازهـای فامیـل باقـی 

نمانده اسـت.
خوشـدل، از بیست و هفت سـالگی در همیـن مغـازه، واقـع در 
حاشیه خیابان شهید صفار مشهدی به بزازی مشغول است. 
خدا بیامـرز پـدرش که اهالی، او را بـه «ممدبزاز» می شـناختند، 
پنجاه قدم پایین تر از این فروشـگاه، مغازه داشـت. وقتی که 
دیـد از میـان چهارپسـرش، رضـا تصمیم دارد شـغل او را ادامه 
بدهد، با آسـودگی، بسـاط بزازی اش را جمع کرد. می دانسـت 
کسـی هسـت کـه چـراغ اعتبـارش در ایـن حرفـه را در خانـواده 

و محله، روشـن نگه دارد.

پرهزینه‌و‌کم‌سود○●�
اصول کار بزازی از قدیم تا حالا فرقی نکرده است. متر همان 
متـر اسـت و پارچه هـا همـان؛ هر چنـد جنـس  و طرحشـان از 

زمیـن تـا آسـمان، تفاوت کرده باشـد.
شناخت پارچه ها و مشتری  مداری نیز همچنان اصلی ترین 
مهارت هـای لازم بـرای بـزازی اسـت. چیـزی کـه نسـبت به 
گذشـته ایـن حرفـه، تغییـر کرده اسـت، تعـداد مشـتریان 
اسـت. بـزار کهنـه کار محلـه بـلال بـه مـردم حـق می  دهـد کـه 
بـا مشـغله های رو به افزایـش، حوصلـه و وقـت خریـد پارچه، 
رفتـن نـزد خیـاط بـرای سـفارش دوخـت و پـرو و پرداخـت 
 ایـن هزینه هـا را نداشـته باشـند و لبـاس بـازاری را ترجیـح 

بدهند.
او بـرای دلیـل کم رنگ شـدن اقبـال مـردم بـه ایـن شـغل 
می گویـد: در کار مـا خـواب سـرمایه، زیـاد اسـت و نسـبت 
 بـه پولـی کـه در آن صـرف می کنـی، سـود چندانـی عایـدت

 نمی شود.
آقا رضـا بـه انبـوه طاقه هـای رنگارنـگ پارچـه کـه دور تـا دور 
مغـازه را پر کرده اند، نـگاه می کند و ادامه می دهد: خودتان 
می دانید که با شرایط اقتصادی الان، سود بالا در واسطه گری 
و خریـد و فروش اسـت، نه ماندن در شـغل هایی مثل بزازی 
گـر پارچـه تابسـتانی ، فـروش نـرود بایـد چندیـن مـاه  کـه ا
منتظـر فصـل فـروش دوبـاره اش بمانـی، در حالی کـه شـاید 
مـد عـوض شـود و تـا سـال بعـد، دیگـر ایـن رنـگ و جنـس، 

خواهان نداشـته باشـد.

فرزانه شهامت|‌زن‌جوان،‌تندتند‌و‌با‌صدای‌بلند‌

‌همسـایه‌ها‌ حـرف‌می‌زنـد.‌می‌خواهد‌علیـه‌یکی‌از
‌مالـی‌زده‌اسـت،‌استشـهاد‌جمـع‌کند.‌ کـه‌بـه‌او‌ضـرر
آمـده‌اسـت‌مغازه‌کاسـب‌قدیمـی‌محـل‌تـا‌ببیند‌پای‌

این‌استشـهاد‌را‌امضـا‌می‌کند‌یا‌خیر.
‌که‌زن،‌عصبانی‌و‌کلافه‌است،‌رضا‌خوشدل،‌ هر‌قدر
بـزاز‌خوش‌نـام‌محلـه‌بـلال،‌آرام‌اسـت.‌بـرای‌او‌کـه‌
‌را‌چشـیده‌و‌واسـطه‌حـل‌اختـلاف‌ سـرد‌و‌گـرم‌روزگار
‌کور‌ آدم‌هـای‌مختلفی‌شـده‌اسـت،‌این‌گـره،‌آن‌قدر
نیسـت‌کـه‌بـرای‌باز‌کـردن‌آن،‌نیـازی‌بـه‌اسـتفاده‌از‌
قا‌رضا‌به‌ دندان‌باشد.‌تنها‌چند‌دقیقه‌بعد،‌آرامش‌آ
همسـایه‌خشـمگینش‌سـرایت‌می‌کند‌و‌با‌راهکاری‌

که‌پیش‌پای‌او‌قرار‌می‌دهد،‌مغازه‌پارچه‌فروشی‌
را‌تـرک‌می‌کند.
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ک‌عراق‌برسد،‌مأموریتی‌ ‌آنکه‌پایشان‌به‌خا فیضی|پیش‌از

پیش‌بینی‌نشده‌برای‌دو‌آتش‌نشان‌مشهدی‌رقم‌خورد.
هامون‌راستکار،‌فرمانده‌شیفت‌ایستگاه‌‌۸آتش‌نشانی‌
طبرسی‌شمالی‌و‌همکارش‌محمدجواد‌شعبانی‌که‌برای‌خدمت‌
‌مرز‌منتظر‌مجوز‌ورود‌ ‌در ‌ایام‌اربعین‌راهی‌شده‌بودند،‌هنوز در
گهان‌صدای‌فریاد‌مأموران‌مرزبانی،‌سکوت‌ظهر‌ بودند‌که‌نا
‌موکب‌ها‌آتش‌گرفته!»‌همه‌چیز‌ را‌شکست؛«آشپزخانه‌یکی‌از
‌گشت‌زنی‌آرام،‌تبدیل‌ ‌یکی‌دو‌روز ‌کرد.‌قرار ‌چند‌�انیه‌تغییر در
‌از‌دود،‌شعله‌و‌اضطراب؛‌جایی‌که‌تصمیمی‌ شد‌به‌صحنه‌ای‌پر
سریع‌و‌مهارتی‌حرفه‌ای،‌غ�ای‌هزاران‌زا�ر‌حسینی‌را‌از‌نابودی‌

حفظ‌کرد.

گشت‌زنی‌به‌عملیات‌بدل‌شد○●�
هامون راستکار و همکارش، هفتم مرداد از مشهد راه افتادند و 
نهم مرداد به مرز عراق رسیدند. طبق روال، برای ورود رسمی باید 

مجوز دریافت می کردند؛ روندی که یکی دو روز طول می کشد.
ز آن ها خواستند که در  ، نیروهای مرزبانی ا در همین فاصله

محدوده گمرک و موکب ها گشت بزنند و در صورت بروز 
حادثه وارد عمل شوند. راستکار می گوید: سال گذشته،

چند آتش سوزی و حتی حوادثی مثل گیر کردن پای 
زائران بین نرده ها پیش آمده بود. پذیرفتیم تا 

زمان صدور مجوز، در خدمت موکب ها باشیم.

گرفتن‌تصمیم‌درست‌در‌○●�
چند‌�انیه

ک  بعدازظهر گرم مرداد، نسیم ملایمی از خا
عراق می وزید. دو آتش نشان در خودرو 

گهان همهمه ای  ویژه نشسته بودند و چای می نوشیدند که نا
از سمت یکی از موکب ها بلند شد. مأموران انتظامی سراسیمه 

«آشپزخانه موکب آتش گرفته!» رسیدند؛
. ند ند سا ا به محل ر د ر نیه خو نی طی چند ثا ر و شعبا ستکا ا ر

آشپزخانه حدود صد متر وسعت داشت و دیگ بزرگی از روغن 
ز سقف بیرون می زد  . دود غلیظ ا روی شعله آتش گرفته بود
. ند ید و ن سو می د ین سو و آ ن ا سا ا ها هر شپز ن و آ ما د و خا

� های آماده  روی میزها ده ها ظرف برنج خیس خورده و مر
گر آتش با کپسول پودری خاموش  . ا ، ردیف شده بود پخت
می شد، ذرات پودر با غذاها مخلوط می شد و همه را باید دور 

. یختند می ر
ز  فتیم ا نیه تصمیم گر ز چند ثا ر کمتر ا : د ید ر می گو ستکا ا ر
co2 استفاده کنیم تا مواد غذایی آسیب نبیند. همین  کپسول 

باعث شد شعله ها خاموش شوند و فقط بخشی از مواد غذایی 
کنار دیگ از بین برود.

سالم‌ماندن‌غ�ای‌هزاران‌زا�ر○●�
بعد از مهار شعله، با استفاده از دستگاه KFT که همراهشان بود،
دیگ داغ را سرد کردند تا دوباره آتش نگیرد. سپس مسیرهای 
� شد. بوی روغن  تهویه گشوده و دود سنگین از آشپزخانه خار

�  و برنج سالم ماند . سوخته هنوز در فضا بود، اما مر
� و حجم زیادی برنج  راستکار با خنده می گوید: حدود پانصد کیلو مر
گر چنددقیقه دیرتر می رسیدیم یا از ماده دیگری  آماده داشتند. ا
برای اطفا استفاده می شد، همه برنج ها و گوشت ها نابود می شد.

فضای اضطراب آلود آشپزخانه آرام آرام جای خود را به لبخند 
. خادمان دوباره مشغول آماده سازی غذا شدند  و تشکر داد
ا  ، غذای نذری همان موکب ر ئر حسینی ا ران ز ا ، هز و آن روز

نوش جان کردند.

خدمت‌بی‌مرز○●�
راستکار و همکارش در مدت حضورشان با کاروان خادم الحسین)ع(

ز اقامه نماز  شهرداری مشهد در شهر نجف، روزانه بعدا
ا به  یق ر ی حر طفا ی ا ل ها ر با کپسو ، کا ظهر و عصر
. آموزش  . . زمان م� و ننده های سا ا نان و ر کبا پا
می دادند تا در مواقع بحرانی همه بتوانند از پس 
قب  ا ت مر ین مد ر ا ؛ همچنین د یند آ یق بر حر
بودند که از وقوع حوادث جلوگیری شود. هفته 
یت هامون  ، مأمور گذشته و با پایان اربعین
ن  یا ر نجف به پا ش د ر ر و همکا ستکا ا ر

رسید.
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ح��‌غ�ای‌ه�اران‌زائر‌ح�ینی

فیضی|‌در‌محله‌فجر،‌نوجوانانی‌هستند‌

که‌با‌اراده‌و‌تلاش‌خود،‌مسیرهای‌بزرگی‌
‌ورزش‌و‌هنر‌طی‌می‌کنند‌و‌می‌توانند‌ را‌در

لانشــان‌باشــند.‌یکــی‌ الگــوی‌هم‌سن‌وسا
ــان،‌نیایــش‌نیکــروی‌اســت؛ ‌ایــن‌نوجوان از

‌و‌حمایــت‌ دختــری‌پرتــلاش‌کــه‌بــا‌پشــتکار
تــه‌بــه‌ ‌رشــته‌کارا خانــواده‌توانســته‌اســت‌در

‌او‌نه‌تنهــا‌در‌ موفقیت‌هــای‌ارزشــمندی‌برســد.
‌ســط�‌بین‌المللــی،‌هــم‌ مســابقات‌اســتانی،‌بلکــه‌در
افتخارآفرینــی‌کــرده‌اســت.‌گفت‌وگــوی‌پیــش‌رو‌
روایــت‌علاقــه،‌تــلاش‌و‌آرزوهــای‌اوســت؛‌روایتــی‌
کــه‌می‌توانــد‌انگیــزه‌ای‌بــرای‌همــه‌نوجوانانــی‌باشــد‌

‌کننــد. ‌ورزش‌را‌آغــاز کــه‌می‌خواهنــد‌مســیر

کاراتــه‌○●� بــه‌ ‌ ‌چــه‌زمانــی‌و‌چطــور از
شــدی؟ علاقه‌منــد‌

ت  ر تعطیــلا ، د ل پیــش و ســا د د و حــد
تابســتان، بــرای اولین بــار وارد باشــگاه 
کاراتــه شــدم. آن موقع چیزی از این رشــته 
نمی دانســتم، امــا کم کــم بــا تمرین هــا و 
شــناخت بیشــتر، علاقه ام به کاراته شــکل 

گرفت.

چه‌کســی‌باع�‌شــد‌○●�
بدهی؟ ادامه‌

اول از همه مادرم که همیشه تشویقم 
می کــرد. بعــد هــم راهنمایی هــای 
شــیهان صادقــی کــه باعــث شــد 

انگیــزه بیشــتری پیــدا کنــم.

کــردی،‌چــه‌○●� کســب‌ کــه‌ اولیــن‌مقــام‌مهمــی‌
بــود؟

رتبــه اول اســتانی کاتــا، آن هــم در اولیــن 
مســابقه ای کــه ســال ۱۴۰۲ شــرکت کــردم.

ایــن مقــام بــرای مــن خیلــی لذت بخــش 
بــود و بــه مــن اعتمادبه نفــس داد. بــا 
خودم گفتم «وقتی اینجا توانسته ام،
حتمــا در مســابقات بعــدی هــم 
می توانــم.» همــان ســال، مقــام 
ســوم مســابقات بین المللــی را بــه 

دســت آوردم.

کشــوری،‌○●� لا‌چنــد‌مقــام‌ تــا‌حــا
کــرده‌ای؟‌ کســب‌ اســتانی‌و‌بین‌المللــی‌

‌بــوده‌اســت؟ کدامشــان‌خاص‌تــر
پنــج مقــام اســتانی و کشــوری دارم و یــک 

مقــام بین المللــی. بــرای مســابقه بین المللــی 
خیلی زحمت کشــیدم و خوشــبختانه نتیجه اش 
کســب مقام ســوم بود. آن لحظه تمام خســتگی ام 

از بیــن رفت.

‌اســت؟○●� برنامــه‌روزانه‌ات‌چطور
همیشــه ســعی کــرده ام بــا برنامه ریــزی پیــش بــروم.

حتــی وقــت فضــای مجــازی و تفریــح را کــم کــرده ام تــا 
ر  ا یــت قــر لو و ر ا ا هــم د س ر ر لبتــه د . ا یــن کنــم بیشــتر تمر

می دهم.

کنــش‌‌○●� ‌دارنــد؟‌وا ‌موفقیت‌هایــت‌خبــر دوســتانت‌از
آن‌هــا‌چیســت؟

بعد از هر مسابقه، همراه من خوشحال می شوند و حمایتم می کنند.

‌تــو‌حمایــت‌می‌کنند؟○●� ‌از خانــواده‌ات‌چطــور
� از شــهر باشــد، گــر خــار بــرای شــرکت در مســابقات مختلــف، حتــی ا

همه جــوره پشــتیبانم هســتند و مســیر را برایــم همــوار می کننــد.

‌آینــده‌بــه‌چه‌جایگاهی‌برســی؟○●� دوســت‌داری‌در
برنامــه ام ایــن اســت کــه در آینــده، اســتاد ماهــری در ســبک وادوریــو 

رشــته کاراتــه بشــوم.

کــه‌می‌خواهنــد‌ورزش‌را‌○●� پیامــت‌بــرای‌نوجوانانــی‌
کننــد،‌چیســت؟ شــروع‌

حیــه و  و ، بلکــه ر ســت متی مفیــد ا ی ســلا ا ش نه تنهــا بــر ز ر و
، زود  ع کننــد . پــس بــا انگیــزه شــرو راده را هــم قــوی می کنــد ا
ناامیــد نشــوند و مطمئــن باشــند نتیجه هــای خوبــی خواهنــد

 گرفت.

4
امید‌محله

نیایش نیکروی،  با پشتکار و حمایت خانواده، راه خود را از ک�� اولی� مدال 
استانی تا قهرمانی بی� المللی ��مود

‌تا‌س�وی‌ از‌م��ه‌�جر
ب�ند‌ا�ت�ار ‌و‌حمایــت‌ دختــری‌پرتــلاش‌کــه‌بــا‌پشــتکار

تــه‌بــه‌ ‌رشــته‌کارا خانــواده‌توانســته‌اســت‌در
‌او‌نه‌تنهــا‌در‌ موفقیت‌هــای‌ارزشــمندی‌برســد.

‌ســط�‌بین‌المللــی،‌هــم‌ ‌بلکــه‌در
‌گفت‌وگــوی‌پیــش‌رو‌
‌تــلاش‌و‌آرزوهــای‌اوســت؛‌روایتــی‌
کــه‌می‌توانــد‌انگیــزه‌ای‌بــرای‌همــه‌نوجوانانــی‌باشــد‌

‌کننــد. ‌ورزش‌را‌آغــاز کــه‌می‌خواهنــد‌مســیر

کاراتــه‌ بــه‌ ‌ ‌چــه‌زمانــی‌و‌چطــور از

ت  ر تعطیــلا  د
 بــرای اولین بــار وارد باشــگاه 
 آن موقع چیزی از این رشــته 
 امــا کم کــم بــا تمرین هــا و 
 علاقه ام به کاراته شــکل 

چه‌کســی‌باع�‌شــد‌

اول از همه مادرم که همیشه تشویقم 
 بعــد هــم راهنمایی هــای 
شــیهان صادقــی کــه باعــث شــد 

کــردی،‌چــه‌○●� کســب‌ کــه‌ اولیــن‌مقــام‌مهمــی‌
بــود؟

رتبــه اول اســتانی کاتــا
مســابقه ای کــه ســال 

ایــن مقــام بــرای مــن خیلــی لذت بخــش 
بــود و بــه مــن اعتمادبه نفــس داد

خودم گفتم 

دســت آوردم

�●○
کــرده‌ای؟‌ کســب‌ اســتانی‌و‌بین‌المللــی‌

‌بــوده‌اســت؟ کدامشــان‌خاص‌تــر
پنــج مقــام اســتانی و کشــوری دارم و یــک 

ب�ند‌ا�ت�ار

صندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر



�اهراهی‌به‌سمت‌��رسی‌�مالی

م�جد الرضا)ع(، مهم تری� بنای م�هبی ای� خیابان 
است که ت�سی� آن به سال۱۳۶۲ برمی گردد. ب�شی از 
برنامه های فرهن�ی م�ـجد تا اتمـام عملیات عمرانی،

متوق� مانده است.

 باوجـود ن�ـ� ا�لاعیـه جمـ� آوری زباله هـا در 
کبانـان، زباله هـا در �ـول  سـاعت۲۱ و نیـز تـلاش پا
شبانه روز،  در معبر به �شم می خورد که فرهن� سازی 
بیـ� اهالـی بـرای ح�ـ� ن�افـت معبـر را ضـروری کرده 
اسـت. دیوارنوشـته ها و تابلوهایـی نیـز بـا م�مـون 
کردن زباله در کو�ه مشاهده می شود. اعتراض به رها

کـم زیـاد جمعیـت و شهرسـازی        بافـت قدیمـی، ترا
بی ضاب�ـه در ایـ� معبـر، اهالـی را بـا �الـش کمبـود 
پارکین� به وی�ه در ساعت های پایانی ش� تا حوالی ۹
�بـ� روز بعـد، مواجـه کـرده اسـت. پـارک خودروهـا 
در م�ابـل منازل، با کاهش عرض م�ید معبر به حدود 
ی� سـوم، تـردد را برای خودروهـا با دشـواری، مواجه 
گزیر اسـت. کرده و ی� �رفه کردن کو�ه، انت�ابی نا

‌امتـداد‌آن‌و‌نصـب‌چـراغ‌ ‌یـک‌خیابـان‌اصلـی،‌هیـچ‌کـم‌نـدارد.‌تعـدد‌تابلوهـا‌در شهامت|‌طبرسـی‌شـمالی‌‌7از

‌و‌میانگین‌ ‌بـا‌طول‌حـدود‌‌۳۰۰متـر ‌ورودی‌اش‌به‌خوبـی‌نشـان‌می‌دهـد‌کـه‌ایـن‌معبر راهنمایـی‌و‌رانندگـی‌در
‌طبرسی‌شـمالی‌و‌ عـرض‌‌۹متـر،‌تـا‌چـه‌انـدازه‌راه‌دسترسـی‌اهالـی‌و‌رهگـ�ران‌بـه‌سـمت‌حاشـیه‌بولـوار
خیابان‌هـای‌میثـم‌شـمالی،‌محصل‌شـمالی‌و‌شیخ‌طوسـی‌را‌کوتـاه‌کـرده‌است.شـهرداری‌منطقـه‌‌۴هـم‌
‌پرتردد‌با‌یازده‌فرعی،‌کم‌نگ�اشـته‌ ‌این‌معبـر بـرای‌بهسـازی‌آسـفالت‌و‌پیاده‌روهـا‌و‌نیز‌نصب‌سـرعت‌کاه‌در
و‌ظاهـری‌شـکیل‌بـه‌آن‌بخشـیده‌اسـت.‌ایـن‌کوچـه،‌مزیـن‌به‌نـام‌ابوالقاسـم‌عباس‌زاده‌اسـت‌که‌سـال‌66

‌مکـه‌مکرمـه‌و‌حیـن‌مراسـم‌برا�ـت‌از‌مشـرکین،‌توسـط‌آل‌سـعود‌بـه‌شـهادت‌رسـید. در

ح�ینیه بیت المهدی)ع�( در قل� ای� کو�ه 
قرار دارد؛ مکانی که به عنوان پاتوق م�هبی اهالی 
شـناخته می شود. هر جمعه ش�، اع�ای هیئت 
منت�ـران �هـور در ایـ� مـکان گـرد هـم می آیند و 

برنامه های م�هبی و فرهن�ی برگزار می کنند.

����
����� ����� ۷؟؟؟

 ���� رده

      سیدح�ی� عبدی،۲۹سال ��ش، کاسبی اش 
را در ای� کو�ه به راه انداخت و به کار خرید و  فروش 
آه� آلات م�تعمل مش�ول است. او از رزمندگان 
جنـ� تحمیلـی هشت سـاله اسـت، دسـتی در کار 
خیر دارد و ب�شی از منزل خود را وق� ح�ینیه و 

برگزاری مجال� اهل بیت)ع( کرده است.
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